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گفت وگو

  یکــى از شــیرین ترین پدیده هــاى دوران 
کودکى عیــد بود و دو هفته تعطیلى اش. مدرســه ها 
تعطیل مى شــد، لباس نو مى پوشــیدیم، دید و بازدید 
مى رفتیم، برنامه هاى تلویزیــون مى دیدیم و به طور 
کل بــا تمــام وجود شــادى و نشــاط عیدانه را حس 
مى کردیم. الان هم عید زیباســت، اما از آنجا که حس 
کودکانــه لطافت خاص خود را داشــت و همچنین در 
قدیــم عید ویژه تــر و کامل تر از الان برگزار مى شــد 
احســاس مى کنم عیدهاى قدیم را بیشــتر دوســت

 داشتم.
  همهمه پیش از عید آمیخته اى از ســختى ها 
و شیرینى هاســت. معمولا مردم در روزهاى آخر سال 
به یاد انجام دادن و کامل کردن بســیارى از کارهاى 
خود مى افتند. حتى گذشــته از خریــد و خانه تکانى، 
اصراردارند به پزشــک مراجعه کنند و تمامى کارهاى 
نصفه نیمه شــان را به اتمام برســانند. به همین دلیل 
خیابان هــا در روزهاى پایانى ســال مملو از جمعیتى 
بى ســابقه اســت. ترافیکى که ایجاد مى شــود کار را 
دشوار مى کند، اما شــادى و شورونشاط مردم دیدنى

 است.
  بله، هفت سین را مى چینم. آن را ساده مى چینم 
و در بین ســین ها ســکه را از همه بیشتر دوست دارم. 
معمولا مادرم ســبزه اضافه ســبز مى کند. من هم از 

ایشــان سبزه مى گیرم و سر سفره هفت سین خود قرار 
مى دهم.

  قدیــم معمــولا به ما پول، هدیــه مى دادند. 
چــون عید اقوام زیادى را مى دیدیــم و تقریبا از همه، 
پول عیدى مى گرفتیم خیلى زود پولمان جمع مى شــد 
و مى توانســتیم با آن مبلغ چیزى که دوســت داریم را 
بخریم. این لذت زیادى داشت. استقلال کوچکى بود 

و براى ما ارزش داشت.
  در ســالى که گذشــت عزیزان زیــادى را از 
دســت دادیم. امیدوارم ســال آینده شــاهد اتفاقات 
خــوب و نیکو باشــیم. تمامى هموطنان دســت به 
دست هم بدهیم و ســرزمینمان را به مدینه فاضله اى 
تبدیــل کنیم که در آن فقط رویدادهاى شــیرین رخ

 مى دهد.

   وزش باد بهارى و بیدارشدن گل ها 
و درختان در ایــن فصل وجود هرکس را به 
شکلى به وجد مى آورد. این حس همواره در 
من زنده بوده و هســت، اما در دوران کودکى 
به دلیل فراغت بال و آرامش خیال، این نوع 
احساس به مراتب قوى تر و پررنگ تر است.

   پایان سال گویى که مسابقه اى براى 
رسیدن برپاست، رســیدن به همه یا دست 
کــم بخش مهمى از خواســته ها و کارهاى 
نیم تمام، به همین دلیل روزهاى آخرســال 
شــلوغ تر از سایر اوقات اســت. این هیاهو و 
همهمه زیباســت، چون عامل اصلى ایجاد 
آن طبیعت زیبا و بیدارشدن گل ها و درختان 

است. 
   هفت ســین را بــا عشــق و علاقه 
مى چینم و تمام مراســم مربوط به شــروع 
ســال نو را با جزئیات کامل انجام مى دهم. 
من هفت ســین را با دقتــى ویژه مى چینم و 
در انتخاب هر سین حساسیت بسیارى دارم. 
سبزه را بیشتر دوست دارم چون سرسبزى و 

طراوت و تازگى دارد.
   در دوران کودکــى هنــگام لحظه 
تحویل سال تمام خانواده من حتى خواهر و 

برادرهایــى که ازدواج کرده بودند در خانه ما 
دور سفره هفت سین جمع مى شدند. همگى 
در کنار هم مى نشستیم. پس از لحظه تحویل 
سال پدرم کتاب قرآن را باز مى کرد و از داخل 
آن به هرکدام از ما اسکناســى نو و تانخورده 
عیدى مى داد. گرفتن آن اسکناس از دست 
مهربان پدر لذت فراوان داشــت. روز پدر و 
همزمان شدن آن با آغاز سال نو هم فرصتى 

است تا قدر آنها را بیشتر بدانیم.
   بــراى همــه هموطن هاى عزیزم 
مهم تریــن آرزویم این اســت که هرکجا 
هســتند دل خوش همراه با آرامش و ایمان 
به پروردگار یکتا و یکدلى و یکرنگى داشــته 

باشند.

ســــاناز مینایى (سرآشپز)ســــحر زکریا ( بازیگر)

   عیــد بــراى کودکان قشــنگ تر 
اســت، ولى الان کســى براى عید اشتیاق 
ندارد. خودتان مى دانید امسال چه خبر بود. 
خیلى ها به دلیل مشــکلات مالى غصه دار 
هســتند و عید برایشــان مفهومى ندارد. 
راســتش عید براى من قبلا قشنگ بود، اما 

امسال برایم فرقى ندارد.
  مــا ورزشــکاران اکثــرا درگیــر 
مســابقات، تمرین و اردو هســتیم وخیلى 
وقــت نمى کنیم این کارها را انجام بدهیم. 
البته اگر فرصتى باشد حتما در کارهاى خانه 

کمک مى کنم.
  سفره هفت ســین را دوست دارم، 
اما معمولا آن را درســت نمى کنم، من کلا 
ســفره هفت سین را دوســت دارم و همه 

چیزهاى آن را مى پسندم.
  هیچ چیز قشنگ تر از اسکناس نوى 

تا خورده نیست. مهم نیست مبلغ آن چقدر 
باشد، مهم برکتى است که دارد.

  آرزو مى کنم در سال جدید همه چیز 
به کام و مال مردم باشــد. وضع مالى مردم 
خوب شــود و پول هاى زیادى به جیبشان 
برود. قیمت پراید و ارز کمتر شــود و مردم 
قدرت خرید خیلى زیادى پیدا کنند. ســال 
خوبــى را براى همه مــردم آرزو مى کنم و 

امیدوارم سلامت و تندرست باشند.

ســــوگند حق پرست (ستاره والیبال بانوان)

    عید براى کودکان قشنگ تر است، ولى نوروز 
در کودکى هایــم سرشــار از تب و تــاب و هیجان و 
شــگفت انگیزى بود. علاقه شــدید داشتم به خریدن 
لباس تازه و عیدى گرفتن و لحظه تحویل ســال را با 

شور، چشم انتظار بودن.
اکنون هم همه چیز زیباســت، اما کارهایى را که از 
سر عادت انجام مى دادم دیگر مرتکب نمى شوم. مثلا 
خرید لباس و نوکردن وسایل خانه و اینها جزو مقبولاتم 
نیســت الان. اما همیشه و همیشه بهار اتفاق قشنگى 

است که در اعماق وجودم رخ مى دهد.
به بیانى، فکر مى کنم بهار از درون جان هاى خود ما 
انسان هاست که رخ مى دهد و آن گاه به بیرون سرایت 
مى کنــد. پس حالا که من خودم رقــم زننده این بهار 
هســتم، چرا به خاطرش دست و پایم را گم کنم و براى 
خرید کردن در خیابان ها به این ســو و آن ســو بدوم، 
ترافیــک پدید بیاورم، هزینه هاى بى دلیل بتراشــم و 

دست آخر آرامشم را براى دیدار بهار از دست بدهم.
  روزهاى پایان ســال هم با روزهاى آغاز سال 
هیــچ فرقى برایم ندارد، البته نظافت به خودى خود هر 

زمانى پسندیده است. در حد توانم انجامش مى دهم.
  سفره هفت سین را دوست دارم، اما ماهى قرمز 
نمى خرم. گندم هم سبز نمى کنم . به جاى گندم گیاهان 
آپارتمانى را براى هفت سین استفاده مى کنم. سمنو را 
از همه بیشتر دوست دارم، چون خیلى خوشمزه است. 
ضمنا در هفت سین من علاوه بر قرآن، دیوان حافظ و 

شاهنامه جایگاه ویژه اى دارند.
  خیلــى کوچک بودم از همســایه مان که مرد 
مهربانى بود و به رحمت خدا رفته، اســکناس عیدى 
گرفتم. خیلى ذوق زده شــدم، چون تا قبل از آن فقط از 
اقوام عیدى گرفته بودم. این که همسایه به من عیدى 

داد برایم خیلى تازگى داشت.
  بــراى خودم و همه مردم آرزوى هوشــیارى 
و آگاهى و بیدارى روزافزون دارم چون فقط در ســایه 
آگاهى است که سعادت و آرامش به دست خواهد آمد.

ســــودابه مهیجى (شاعر)

خوبــى را براى همه مــردم آرزو مى کنم و  هیچ چیز قشنگ تر از اسکناس نوى 
امیدوارم سلامت و تندرست باشند.

و آگاهى و بیدارى روزافزون دارم چون فقط در ســایه 
آگاهى است که سعادت و آرامش به دست خواهد آمد.


